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  نادر نادرپورهنجارگريزي در اشعار 

  

  )نويسنده مسؤول( 1محمدي محمدحسين خان

  ، دانشگاه اروميه، دانشكده ادبيات، گروه زبان و ادبيات فارسياستاديار دانشگاه اروميه

  2آنيتا خالقي
  دانشجوي دكتري دانشگاه اروميه

  
  9/12/93  :رشيخ پذيتار  6/7/93  :افتيخ دريتار

  

  هچكيد

اي است كه آثار از ديدگاه صورتگرايان هدف شعر، بيان مطلب به گونه

زدايي از طريق آشنايي. رنگ استرنگ يا دست كم، كمروزمرگي در آن بي

. شودسازي در متن ميافزايي سبب برجستهو قاعده) كاهيقاعده(هنجارگريزي 

زار نظم آفريني افزايي را اب هنجارگريزي را ابزار شعرآفريني و قاعده"ليچ"

: بندي كرده استوي هنجارگريزي را در هشت گروه طبقه. داند مي

هنجارگريزي معنايي، واژگاني، زماني، نحوي، سبكي، گويشي، نوشتاري و «

                                                 
1. Email: h.khanmohammadi@yahoo.com 
2. Email: anitakhaleghi@yahoo.com 
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البته كورش صفوي در كتاب از زبان شناسي به ادبيات، جلد دوم، » .آوايي

ري براي آفرينش هاي گويشي، آوايي و نحوي ابزامعتقد است كه هنجارگريزي

در اين . آورندآيند، زيرا تغييري در محتواي زبان پديد نميشعر به شمار نمي

 تحليلي انواع هنجارگريزي در اشعار -گيري از روش استقرايينوشتار با بهره

دستاورد پژوهش گوياي اين است كه . نادرپور مورد بررسي قرار گرفته است

از ميان اين هشت . يزي استفاده كرده استهاي هنجارگرنادرپور از بيشتر گونه

ها به هاي زماني، معنايي و نحوي بيش از ساير گونهگروه هنجارگريزي، گونه

 . چشم مي خورد

سازي، هنجارگريزي، خودكارشدگي، زدايي، برجسته آشنايي:كليدواژه

  .نادر نادرپور

  

  درآمد

هـا بايـستد و     د در سـنت   كه سـعي كن ـ   ادبيات عصر جديد، بيش از همه شعر، به جاي آن         

هـا را نـه     ها بگذرد و تداوم آن    كوشد تا از سنت   ها بجويد، همواره مي   ها را در تكرار آن    تداوم آن 

: 1390حق شـناس،    . (ها از رهگذر بازآفريني مداومشان بيابد     در تكرار بلكه در تغيير پياپي آن      

82(  

هـاي روس اسـت، كـه       يـست هاي مطرح در فرمال   ترين نظريه زدايي يكي از اساسي   آشنايي

عبارت است از تمامي فنوني كه مؤلف براي دوررس كردن معنا و آفريدن فـضايي متفـاوت بـا                   

يكـي نـسبت بـه زبـان        : شودو با دو مبنا سنجيده مي     . گيردآنچه تاكنون بوده است به كار مي      

  .معيار و ديگري نسبت به زبان ادب

 را در شـعر، سـرپيچي از زبـان عـادي            بسياري منشا اين نوآوري   . اصل هنر، نوآوري است   

شاعر بيش از آنچه از زبان محاوره سرپيچي كند، از زبان           . اما اين همة داستان نيست    . دانندمي

  )130: 1388موحد، . (چي مي كندادبي جاافتاده و معتاد شاعران سرپي

  

  پيشينة پژوهش

ه است كه بيـشتر بـه        به نگارش درآمد   -هرچند كم  –در زمينة اشعار نادر نادرپور مقالاتي     

اما در اين نوشتار براي نخستين بار به بررسي و        . نوستالژيك بودن اشعار وي توجه داشته است      
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  .شوديزي در اشعار وي پرداخته ميهاي هنجارگرتحليل گونه

  

  فرضية پژوهش

اي كه در شعر شاعران معاصر به وجود آمده و هر يـك راهـي           با توجه به تحولات گسترده    

ست يافتن به سبكي ويژه برگزيده است، و بـسياري از آنـان بـراي رسـيدن بـه ايـن                     را براي د  

رسد نادرپور نيز كه يكـي از شـاعران برجـستة           اند، به نظر مي   زدايي پرداخته مقصود به آشنايي  

  . بهره نبوده استمعاصر است، از اين ابزارها بي

  

  هاي پژوهشپرسش

هــا و زدايــي ران معاصــر خــود از آشَــنايينــادرپور نيــز ماننــد بــسياري ديگــر از شــاع. 1

  سازي اثر خود بهره برده است؟ها براي برجستههنجارگريزي

هـا بـه كـار گرفتـه        ها در اشعار نادرپور بيش از ساير آن       كدام يك از انواع هنجارگريزي    . 2

  .شده است

 بـراي   توان نادرپور را يك شاعر هنجارگريز معرفي كرد يـا فقـط از ايـن ابزارهـا                آيا مي . 3

  تفنن و جلب توجه مخاطب استفاده نموده است؟
  

   مباني نظري پژوهش-1

  سازي برجسته-1-1

هـاي  شـناختند و بـر ايـن دو فراينـد نـام           صورتگرايان دو فرايند زباني را از يكديگر بازمي       

به اعتقاد هاورانك فرايند خودكاري زبان در اصل        . نهاده بودند » سازيبرجسته«و   »خودكاري«

كـه  اي كه به قصد بيان موضوعي به كـار رود بـدون آن            گيري عناصر زبان است، به گونه     به كار 

سـازي بـه كـارگيري      شيوة بيان جلب نظر كند و مورد توجه اصلي قرار گيـرد؛ ولـي برجـسته               

اي كه شيوة بيان جلب نظر كنـد، غيـر متعـارف باشـد و در مقابـل                  عناصر زبان است، به گونه    

موكارفسكي با گسترش ديـدگاه هاورانـك بـه ايـن      . رخودكاري باشد فرايند خودكاري زبان، غي   

رسد كه زبان ادب نه براي ايجاد ارتباط، بلكه براي ارجاع به خود به كـار مـي رود و                    نتيجه مي 

دهـد و زبـان را آن زمـان داراي نقـش     اين همان ديدگاهي است كه ياكوبسن نيز به دست مي     

  ) 34 : 1ج:1383صفوي، . ( پيام باشدادبي مي داند كه توجه پيام به سوي خود
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گيرد و در فرايند گفـت      جريان ادراك در گفتار عادي و روزمره به طور خودكار صورت مي           

شود؛ اما سـخن ادبـي بـا تـصرف در نظـام             و گوي عادي يا خواندن روزنامه، درنگي ايجاد نمي        

از ايـن رو    . سازدل مي كند و جريان خواندن خودكار را دچار اختلا       عادي زبان، درنگ ايجاد مي    

عوامل عمدة كند شدن روند خـوانش       . آفرين است زدا و درنگ  سخن ادبي عادت شكن، آشنايي    

هـاي  مثـل وزن، قافيـه، سـجع، جنـاس، بـازي     (ها برجسته شدن تناسب : در ادبيات عبارتند از   

 جـايي و  جابـه ) نمـا آميـزي، تنـاقض   تشبيه، حس (هاي غيرعادي   نشينيها و هم  تركيب) لفظي

كه منجر به خروج از هنجارهـاي دلالـت و معنـا            ) مجاز و استعاره  (هاي زبان،   جانشيني صورت 

كنند و باعث بـه تـأخير افتـادن ادراك       اين عوامل توجه خواننده را به خود جلب مي        . شوندمي

به بيان ديگر سخن ادبي با تكيه بر شگردها و سـاختارهاي ويـژة خـود، متـورم                  . شوندپيام مي 

همين برجستگي بـه  . كندهايش جلب ميتوجه خواننده را به ذات خود و برجستگي    شود و   مي

انجامد و موجـب تمـايز سـبك شخـصي از گفتـار خنثـاي زبـان عـادي                   هاي سبكي مي  تفاوت

  )74 : 1391فتوحي، . (شود مي

بـه  . دهـد سازي به دو گونه از اين فرايند توجه نشان مـي          ليچ پس از طرح فرايند برجسته     

كه نسبت به قواعد حاكم بـر  نخست آن. پذير استسازي به دو شكل امكان  ي، برجسته اعتقاد و 

كه قواعدي بـر قواعـد حـاكم بـر زبـان خودكـار              زبان خودكار انحراف صورت پذيرد؛ و دوم آن       

افزايي تجلـي   سازي از طريق دو شيوة هنجارگريزي و قاعده       به اين ترتيب برجسته   . افزوده شود 

   )43 : 1ج:1383 صفوي،. ( خواهد يافت

ها مطرح نموده و بـدين صـورت        شفيعي كدكني اين مقوله را تحت عنوان رستاخيز كلمه        

   گروه زبانشناسيك -2  گروه موسيقايي-1: كندطبقه بندي مي

مجموعه عواملي كه زبان شعر را از زبان روزمره، به اعتبار بخشيدن آهنگ و توازن، امتياز                

هـا در   ها و تشخص واژه   نظام موسيقايي سبب رستاخيز كلمه    بخشد و در حقيقت از رهگذر       مي

و اين گروه موسيقايي خود عوامل شناخته شده        . توان گروه موسيقايي ناميد   شوند، مي زبان مي 

و همچنـين عوامـل     ... . و قابل تحليل و تعليلـي دارد، از قبيـل وزن، قافيـه، رديـف، جنـاس و                 

ها قـانوني كـشف   توان براي آنشدن است و نمي  اي نيز دارد كه فقط قابل حس        شناخته نشده 

  )7 :1389شفيعي كدكني، . (كرد

هـا، بيـرون از خـصوصيت    مجموعه عواملي كه به اعتبار تمايز نفس كلمات، در نظام جمله 

ها شـود، عـواملي اسـت كـه در حـوزة            تواند موجب تمايز يا رستاخيز واژه     ها، مي موسيقايي آن 



�٣                  نادر نادرپورهنجارگريزي در اشعار 

شناسي جديد امروز مطرح است، از قبيل اسـتعاره، مجـاز،           كشناسي و سب  مباحث زبان و زبان   

زدايـي  ، پارادوكس، آشـنايي   )واژگاني و نحوي  (گرايي  آميزي، كنايه، باستان  ايجاز و حذف، حس   

  )10 :همان. (زدايي در حوزة نحو زباندر حوزة قاموسي و آشنايي
  

  )كاهيقاعده) (فراهنجاري( هنجارگريزي -1-1-1

هرچنـد منظـور از آن      . انحراف از قواعد حاكم بر زبان هنجـار اسـت         هنجارگريزي در كل    

هرگونه انحراف از قواعد زبان هنجار نيست؛ زيرا گروهي از اين انحرافات تنها به سـاختي غيـر                  

  )47 :1ج : 1383صفوي، . (شود و خلاقيت هنري به شمار نخواهد رفتدستوري منجر مي

يكي فراهنجـاري   : دهدعيار به دو گونه رخ مي     توان گفت خروج از زبان م     بر اين اساس مي   

و ديگـري   . انجامـد گيـري سـبك خـلاق مـي       يعني خروجي كه به هنري شدن زبـان و شـكل          

. گرايـد هنجارستيزي يا خروجي كه به جانب آشفتگي و تخريـب نظـام معنـايي در زبـان مـي                  

  )41 :1391فتوحي، (
  

  افزايي قاعده-2-1-1

ي، انحراف از قواعـد زبـان هنجـار نيـست، بلكـه اعمـال               افزايي بر خلاف هنجارگريز   قاعده

. رود و ماهيتاً نقطة مقابل هنجارگريزي اسـت       قواعدي اضافي بر قواعد زبان هنجار به شمار مي        

تـرين  افزايي چيزي نيـست جـز تـوازن در وسـيع    ياكوبسن بر اين اعتقاد است كه فرايند قاعده   

 )156: 1ج: 1383صـفوي، . (آيـد اصـل مـي  مفهوم خود و اين توازن از طريق تكـرار كلامـي ح      

بـه همـين دليـل نتيجـة      . كند و در معني دخالتي نـدارد      ي زبان عمل مي   افزايي بر برونه  قاعده

  )36 :2ج:همان . (افزايي، چيزي جز شكلي موسيقايي از زبان خودكار نيستحاصل از قاعده

نحصر مورد بررسي قرار    اي م افزايي بسيار وسيع بوده، جا دارد در مقاله       چون مبحث قاعده  

افزايـي در همـين انـدازه    گيرد، و مسئله مقالة پيش رو تنها هنجارگريزي است، به بيان قاعـده   

  .كنيمبسنده مي
  

   خودكارشدگي-2-1

كه به صراحت دربارة هنجارگريزي سخن گفتـه باشـد، ميـان دو    شفيعي كدكني بدون آن 

اعتقـاد وي، هنجـارگريزي مـستعمل،       بـه   . گونه استعمال مستعمل و خلاق تمايز قائـل اسـت         

انحرافي است كه بر اثر كثرت استعمال مبتذل شده و به تدريج در زبـان هنجـار نيـز بـه كـار                     

آورد و بـه    را نمونـه مـي    » لوبياي چشم بلبلي  «شفيعي كدكني در اين مورد      . گرفته شده است  
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سـازي خـود را     جستهكند كه اين تركيب تشبيهي بر اثر كثرت استعمال، بر         اين نكته اشاره مي   

  . رفته استاز دست داده است، در حالي كه در آغاز نوعي بدعت هنري به شمار مي

سازي به  براساس نظر شفيعي كدكني، شايد بتوان در كنار دو فرايند خودكاري و برجسته            

ايـن  .  را در ايـن مـورد بـه كـار بـرد            "خودكارشدگي"وجود فرايند سومي قائل شد و اصطلاح        

سـازي  تواند مواردي را شامل شود كه در گذشـته در چهـارچوب برجـسته              اصل مي  فرايند، در 

تـوان گفـت كـه فراينـد     بنـابراين مـي  . انـد اند و سپس به زبـان خودكـار راه يافتـه         مطرح بوده 

يابد و عكس آن يعنـي اسـتعمال مـواردي از           سازي با گذر از زبان به ادبيات تحقق مي         برجسته

  )48: 1ج: همان. (گردد فرايند خودكارشدگي مطرح ميادبيات در زبان خودكار تحت

  

   انواع هنجارگريزي و بررسي آن در اشعار نادرپور-2

   هنجارگريزي واژگاني-1-2

هايي كه تا پيش از دورة معاصر اجـازة ورود بـه سـاحت              شاعران امروز با به كارگيري واژه     

رود، در  در زبان روزمرة امروز به كار مي      اي كه   هاي تازه شعر را نداشتند و نيز با استفاده از واژه        

: 1383حـسن لـي،     . (كننـد هاي گذشته، به گسترش و توسع زبان شـعر كمـك مـي            كنار واژه 

114 (  

. سـازي بپـردازد   تواند در شعر خود واژة جديد بسازد و از اين طريق به برجـسته             شاعر مي 

. انـد ب چنين تركيبي وجود نداشتهها نشان دارند، زيرا در نظام زبان در قال  مسلماً اين برساخته  

تـرين  كاهي معنايي قوي  كاهي واژگاني پس از قاعده    به همين دليل شايد بتوان گفت كه قاعده       

  )83 :2ج :1383صفوي،. (ابزار شعرآفريني است

در اشعار نادرپور هر دو گروه واژگان هنجارگريز وجود دارد؛ واژگاني كـه برسـاختة شـاعر                 

  .اند زبان روزمرة عصر شاعر پا به عرصة شعر گذاردههستند و واژگاني كه از

انـد  شاهد مثال همة انواع هنجارگريزي از كتاب مجموعه اشعار نادر نادرپور انتخاب شده            (

  .)و شمارة صفحه در مقابل هر يك آمده است

تر، گورزاد، ضحاكانه از واژگاني است كه نادرپور به خلق          خدايانه، تنديسگر، غروبگاه، زمين   

  .ها پرداخته استآن

  )955ص(تا تو را خواب خدايانه فراگيرد 

  )908ص(كوشم آري من تنديسگر جانانه مي
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  )685ص(در آن غروبگاه بهاري 

  )661ص(تر است امشب زمين، زمين

�)755ص(طفل گورزاد 

  )714ص(مغز ضحاكانه 

شـعار وي ديـده   اند، در او نيز بسياري از واژگاني كه در زبان روزمرة عصر شاعر رواج يافته     

  . چراغ قرمز، هواپيما، چراغ خواب و سيگار از جملة اين واژگان هستند. شودمي

  )474ص (هاي وحشي چراغ قرمز نارنج

دلت به مرغ گرفتـار در قفـس   / ها راند،تو را ز خاك به سوي پرنده   / همين كه بال هواپيما   

  )588ص . (ماند

بـاب، كـه نقـش چـراغ خـواب در           خوش اين ح  / ز پشت پلك تو تصوير مردمك پيداست      

  )600ص (اوست 

/ - با آن سرانگـشتان زرد از دود سـيگارش  -/ هاي آماسيدة بيدار بيمارش دستي كه با رگ   

  )613ص . (كند، از كيستاوراق تقويم مرا برمي

هاي ها سازه تركيب. تواند در يك واژه يا يك تركيب نمايان شود        هنجارگريزي واژگاني مي  

سرايان توانمند گذشته همواره    سخن. هاي مختلف در زبان رواج دارند     ه گونه زباني هستند كه ب   

. اند زده هاي گوناگون به توسع زباني و خلق معاني تازه دست         ها و ساختن تركيب   با آميزش واژه  

كند و اغلب در ايجـاز سـخن كارسـاز    هاي تازه به نو شدن زبان شعر كمك مي   آفرينش تركيب 

  )163: 1383حسن لي، . (است

  )769ص (پخت بر آتش بلوغ جهان مي/ در من، خمير خام تخيل را:  بلوغ جهان-

شـكن بـه گـوش نيامـد        نغمـة هيـزم   / امسال، امسال، در سكوت خزاني،    :  سكوت خزاني  -

  )513ص(

  )548ص(بويم مي/ من از تو، عطر سرخ بلوغم را:  عطر سرخ بلوغ-

بـات و مفـاهيم هنجـارگريز اسـت؛         تـرين ابزارهـاي آفـرينش تركي      پارادوكس يكي از مهم   

توان آن دسته از تركيبات پارادوكس را كه برسـاختة شـاعر هـستند، زيرمجموعـة         بنابراين مي 

هـاي نـو   نادرپور نيز براي خلق تركيبات هنجارگريز از پارادوكس    . تركيبات هنجارگريز قرار داد   

  .  استفاده نموده است نوزاد سالخوردهوجامد مذاب همچون 

  )547ص ! (ناپذيرتر از آتشاي شكل!/ اي جامد مذاب: ذاب جامد م-
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  )948ص(نوزاد سالخوردة قرنم 
  

   هنجارگريزي نحوي-2-2

جا كردن عناصر سازندة جملـه از قواعـد نحـوي زبـان             تواند در شعر خود با جابه     شاعر مي 

  )50 :1383لي، حسن. (هنجار گريز بزند و زبان خود را از زبان هنجار متمايز سازد

نجارگريزي نحوي در بيشتر مـوارد از ضـروريات وزنـي و حفـظ موسـيقي شـعر ناشـي                    ه

و به همين دليل اين گونه هنجارگريزي در شعر بـيش از نثـر              ) 44 :1391فتوحي،  . (شوند مي

  . دهدرخ مي

البته قابل توجه است كه هنجارگريزي نحوي در شـعر، در قيـاس بـا نحـو نثـر سـنجيده                

اي وجـود نـدارد كـه شـاعر      هنجارهاي شعر، هيچ الگوي نحوي ويـژه      شود؛ زيرا در اصول و       مي

تـوان يافـت كـه قواعـد نحـوي          بخواهد يا بتواند از آن بگريزد؛ و از سويي كمتر شعري را مـي             

  . دستور زبان در آن به طور كامل اجرا شده باشد

  .ردجايي ضماير اختصاص دابيشترين آمار هنجارگريزي نحوي در اشعار نادرپور به جابه

   كس به درم نزند انگشت-) 661ص (كسم به در نزند انگشت 

كـه هـيچ رهنمـاييم      -) 922ص(چنان گمگشته در خويشم كه هيچم رهنمـايي نيـست           

  نيست

   در اقليم غريبان نسيم آشناييم نيست-) 922ص (در اقليم غريبانم نسيم آشنايي نيست 
  

   هنجارگريزي آوايي -3-2

زنـد و صـورتي را بـه كـار     ر از قواعد آوايي هنجار گريز مـي     در اين نوع هنجارگريزي، شاع    

در اين بخش   ) 50 :1ج: 1383صفوي،  . (برد كه از نظر آوايي در زبان هنجار متداول نيست         مي

بيـشتر  . تحولاتي نظير ادغام، قلب، حذف، تسكين، تشديد، تخفيف و اضافه مورد توجه هستند          

فتـوحي،  . (و تـوازن اسـت    يجاد موسـيقي شـعر      موارد هنجارگريزي آوايي در واقع در خدمت ا       

1391: 43(  

هـاي آوايـي از جملـه تخفيـف، حـذف،           در ميان اشعار نادرپور، بـسياري از هنجـارگريزي        

  .تسكين و اضافه وجود دارد

  :تخفيف

  )867ص(پيرامن 
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  )625ص(سحرگهان

  )648ص(گمرهان 

  :حذف

  )678ص(فكنده 

  )282ص(فسرده 

  )307ص(زان 

  )660ص(چار فصل 

  )824ص(ورد سالخ

  :تسكين

  )922ص(بربايد 

  )923ص(بستايد 

  :اضافه

  )754ص(اوفتاد 
  

   هنجارگريزي معنايي-4-2

پـذيرترين سـطح زبـان، بـيش از ديگـر سـطوح زبـان در                حوزه معني به عنـوان انعطـاف      

هـا بـر اسـاس قواعـد معنـايي          نـشيني واژه  هم. گيردسازي ادبي مورد استفاده قرار مي      برجسته

مجاز، تشبيه، استعاره، پـارادوكس،     . هاي خاص خود است   هنجار تابع محدوديت  حاكم بر زبان    

اوج خلاقيـت   . آميزي و نماد در هنجارگريزي معنايي قابل بررسي هـستند         كنايه، تمثيل، حس  

  )47 :1391فتوحي، . (خوردهنري و ادبيت متن در قلمرو معاني رقم مي

اين هنجارگريزي معنايي اسـت كـه   عامل اصلي شعرآفريني، هنجارگريزي معنايي است و  

شان در نقش اجتماعي جـدا      هاي آشنا و پذيرفته شده    هاي زباني را به كلي از قيد مدلول       نشانه

دهـد و معنـا را بـراي هميـشه بـه تعويـق              شـناختي مـي   ها اسـتقلال نـشانه    و به دال  . كندمي

  )501 :1379سجودي،.(اندازد مي

هـاي فـراوان    هـا و اسـتعاره    ان پارسـي، تـشبيه    در اشعار نادرپور نيز همچون غالـب شـاعر        

آميزي نيز سهم بسياري در خلق مفـاهيم نـو   بخشي و حسپارادوكس و جان . شودمشاهده مي 

  .و هنجارگريز در اشعار وي دارد
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  پارادوكس -1-4-2

هـا بـه لحـاظ منطقـي يكـديگر را نفـي       ها تصاويري هـستند كـه دو طـرف آن        پارادوكس

به شعر روح كثـرت     ... ر عناصري چون استعاره، تلميح، آيروني، اشاره و       تناقض در كنا  . كنند مي

بخشد، تا خواننده با هر بار خواندن، با تفكر دربارة آن، يكـي از رمـوز                معنوي و ابهام هنري مي    

  )179-178: 1378مقدادي، . (زبان را كشف كند

  )942ص(اما جهنمي است به زيبايي بهشت 

  )672ص(جان اين رهروان زندة بي

  )717ص(پيمبري همه بيگانه از پيام : وان يك /مايه از سخن،سخنوري همه بي: اين يك

  )762ص. (زيباترين دروغ جهان است/ بر چهرة سياه طبيعت/ اين سيمگون نقاب

  )773ص. (در عين بيداري به خوابم كرد/ -آن بوي غمناك غريبانه

  )847ص(تازيانه يكي تلخ، چون بوسة / تر از خواب در صبح مستييكي خوش

شـود، از   اي كه با لطافت بوسه همراه مي      جان، دروغ زيبا و تازيانه    اي بي جهنمي زيبا، زنده  

هـا بهـره    جمله تصاوير پارادوكسي هستند كه نادرپور براي درگير كردن ذهـن مخاطـب از آن              

 درخور توجه است كه هدف شاعر از آفرينش تصاوير پارادوكس، تنهـا جلـب توجـه   . برده است 

هـا  بلكه در اين تصاوير مفاهيمي نهفته است كه بيـان آن          . مخاطب و ايجاد گره در شعر نيست      

بدون به كار بستن اين فن، بسيار دشوار بوده، به واژگان بسيار و جملات طولاني نياز دارد؛ اما                  

ر كند و بـه تـصوي     ترين مفاهيم را بيان مي    ترين عبارت، پيچيده  شاعر با فن پارادوكس در كوتاه     

  .كشدمي
  

  )بخشيجان( تشخيص -2-4-2

تشخيص كه يكي از انـواع اسـتعاره اسـت، جـان بخـشيدن بـه اشـيا و انـسان پنداشـتن                  

هـر انـدازه كـه      . بخشي در شعر نشانگر دامنه و عمق تخيل شـاعر اسـت           وجود جان . هاست آن

 بيـشتر  شـود، از ايـن فـن ادبـي    شاعر از دنياي واقعيت دورتر شده، به دنياي خيال نزديك مي        

گيرد، و يكي از پيامدهاي ناگزير و در عـين حـال خوشـايند آن گريـز از هنجارهـاي                    بهره مي 

  .معنايي است

  )679ص.(در دست خود فشردم/ دست درخت را

ص (ام لغزيـد  از آسمان روشن ارديبهشتي در اطـاق تيـره  / هاوقتي كه شب با عطر پيچك    

814(  
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  )815ص . (مپ را در زير آوار حبابش يافتتا نعش سرد لا/ قدر كاويدها آندر تيرگي

از شستشوي پيكر نـي نااميـد       / خورشيد خشمگين / چون باد رهگذر خبر از مرگ روز داد       

  )391ص (شد 

  )743ص(خندد كوبم و تقدير مي مي/وقتي كه تن را بر صليب بازوان تو

  )754ص(ها گشود بر كوچه/ ها را سرود ماآنگاه چشم پنجره

  )934ص (و مغز چلچراغ سقف در سرسام مستانه / ار در غوغاي ميخانهو بانگ خندة گيت
  

  آميزي حس-3-4-2

 از رهگـذر آميخـتن دو حـس بـه           –آميزي عبارت اسـت از توسـعاتي كـه در زبـان             حس

استعاره يا مجاز، شكل عام اين توسعات است و شاخة معينـي از ايـن               . شود ايجاد مي  -يكديگر

شـفيعي  . (شـود آميزي خوانـده مـي  حس به وجود آيد، حستوسعات كه بر اساس آميختن دو  

آميزي در اشـعار بيـدل دهلـوي و صـائب تبريـزي بـسيار مـشاهده                 حس) 15: 1389كدكني،

سـازي  شود، و در ميان شاعران معاصر اشعار سهراب سپهري اوج به كارگيري اين برجـسته       مي

  . است

توان در شواهد زير آميزش حواس گوناگون را در تركيباتي كه شاعر خلق نموده است، مي           

  :مشاهده كرد

بر روكش  / تافتاي مي برق بنفش قهقه  / وقتي كه از دهان درخشان سرخ تو      : قهقهة بنفش 

  )639ص (طلايي دندانت 

  )954ص (رقص در همهمة شعله تولد يافت : همهمة شعله

هر دم  / - همچون شراب تلخ   -/ از نسيم سرد خزان، بوي خاك را      من،  : نوشيدن بوي خاك  

  )944ص (كنم نوشم و گريستن آغاز ميمي/ به ياد خانة ويران مادري

  )606ص(نوشد سرماي نيستي را مي/ هاي فلزينشدستم ز نرده: نوشيدن سرما

  )915ص(تنهاترين صدايم :/ زدة اين شب سياهمن در سكوت يخ: زدهسكوت يخ

كنـد كـه پـيش از ايـن در          ور با تركيب حواس گونـاگون مفـاهيمي تـازه خلـق مـي             نادرپ

  .اندهنجارهاي زباني مخاطب وجود نداشته
  

   تشبيه-4-4-2

تشبيه ماننده كردن چيزي است به چيزي، مشروط بر ايـن كـه آن ماننـدگي مبتنـي بـر            
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يـان ديگـر، در     بـه ب  ) 66: 1386شميـسا،   . (كذب باشد نه صدق، يعني ادعايي باشد نه حقيقي        

توانايي فراهم كردن تصاوير در اصل نامشابه بر اساس تشخيص يك يـا چنـد وجـه                 «تشبيه با   

  )107: 1380هاوكس، (» .روييمتشابه روبه

توان گفـت ديرينـة     ترين و پركاربردترين ابزار شعرآفريني است كه مي       تشبيه يكي از قوي   

ب كثرت تكرار تشبيهات در ميان شـعر        گردد و شايد همين امر موج     آن به پيدايش شعر بازمي    

اند تشبيهاتي نو و    از اين رو بسياري از شاعران به ويژه معاصران سعي كرده          . شاعران شده است  

در ميان اشعار نادرپور تشبيهات نو و بـديع بـسامد   . خارج از عرف زبان ادب را به تصوير كشند       

  .آيدتشبيهات نو به چشم ميبسيار بالايي دارند و نيز تصاوير بسيار زيبايي در اين 

يـا لـب    / زخم شگفتي كه كس نيافتـه نـامش،       / در جگرم، چون دهان ماهي، زخمي است      

  )689ص(چون لثة خالي انار كلامش / اي كه هويداستسرخ گشوده

در بن دنـدان او، بـه       / خندد بر حيات برزخي من،    مي/   اين دهن سرخ، اين بريدگي زخم     

  )691ص ... (اي دوزخي منهتركد لحظهمي/ تردي انگور،

چون جلد ماران، خـوش خـط و خـال اسـت            / الفاظ رنگينم كه از خون عصب خالي است       

  )744ص(

بـا اولـين تلنگـر نـور از ميـان           / - چونان يخي بلورين در آبگيـر چـشم        -:/ خواب زلال من  

  )892ص (شكست 

  )754ص (هاي تازه بست پل/ هاي ناشناسالفاظ ما، ميان دهان

. خورشـيد در سـپيدي آفـاق مـرده اسـت          :/ امـا، نگـاه كـن     / ميـرد به نمـي  آتش، درون پن  

  )764ص(

سـراپا سـياه كـرد      » عكس نورديده «چون  / مرا» آيندة«رؤياي صبحگاهي   :/ اما ظهور ظهر  

  )927ص(

، از ميان واژگان روزمرة شاعر، همراه با بديع بودن آن،           »عكس نورديده «گزينش مشبه به    

  . ستزيبايي آن را دو چندان كرده ا

هاي نادرپور در ساخت اركـان تـشبيه، بـه كـارگيري اصـطلاحات ادبـي و           از ديگر نوآوري  

  :هاي نگارشي استنشانه

  )625ص (اي سهل ممتنع / آه اي بليغ سبز،

!/.../ اي معني شكستن اوزان   / اي مفصل گسستن و پيوستن كلام     / اي مجلس سماع معاني   
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  )626ص ! (اي حرف ربط جنگل با كوه و كهكشان

  )589ص  (-كه گاه، با همه خردي، نشان تحسين است/ -تو آن علامت اعجابي

فريـاد آسـمان بـه    / پيچيد چون علامت وارونة سـؤال    / شلاق سرخ صاعقه بر پشت آسمان     

  )715ص . (سؤالش جواب گفت
  

   استعاره-5-4-2

يـسا،  شم. (اي به علاقة مشابهت به جاي واژه      استعاره در بلاغت عبارت است از كاربرد واژه       

1386 :153(  

راه از اين دايـرة تنـگ بـه         :/ هر چه سر بر در و ديوار زمان كوبي        !/... /آه اي عقربك ساعت   

  )954ص (بيرون نتواني برد 

در مـن، خميـر خـام       / بـرد، در نان گرم تازه فرومي    / آن حرص وحشيانه كه دندان طفل را      

  )769ص . (پختدر آتش بلوغ جهان مي/ تخيل را

هاي فلـزي تـشبيه   ، وسايل نقلية در حال حركت در خيابان را به سوسك    شاعر در بند زير   

  . كرده است

  ) 672ص(همواره از دو سوي روانند / هاي فلزين، بر اين نوارانواع سوسك

هـا  گذشته از نو بودن اين استعاره ، اركان آن از واژگاني تشكيل شده است كـه وجـود آن      

در حقيقـت بـه كـار بـستن واژگـاني چـون       . آيـد ميدر شعر گريز از هنجارهاي ادبي به شمار       

  .ي لطيف شعر، دور از انتظار است در فضا فلزوسوسك 
  

   تصويرسازي-6-4-2

شعر بدون تصوير در بهترين حالـت       . هاي ذاتي هر شعر، تصويري بودن آن است       از ويژگي 

رچـه  دهد و ه  هاي مختلف خود را نشان مي     تصوير در شعر به صورت    . خود، نظمي بيش نيست   

تـر نمـوده، توجـه مخاطـب را     شاعر تـصاوير نـوتري را بـه نمـايش بگـذارد، مـتن را برجـسته           

  .انگيزد برمي

در بند زير، طلوع خورشيد، آغاز روز و بيداري پرندگان با عناصر بسيار زيبايي بـه تـصوير                  

  :كشده شده است

ملتهـب  و زخـم    / هـا انـداخت   به بازوان كبـود درخـت     / كمان سرخ شفق، ناوك كلاغان را     

  )482ص(ها، دهان وا كرد  لانه
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  )515ص . (سنجاق، مغز كوچك پروانه را شكافت/ در ساية كبود دو انگشت

 -/ اما، نـسيم مـست    / انداز سفرة سخاوت دريا ربوده    / امشب، گرسنگان زمين، قرص ماه را     

بـر  / هـاي نـان  چـون خـرده  / تصوير تابناك هزاران ستاره را   / -در لحظة تكاندن اين سفرة فراخ     

  )894ص(ماهيان خرد و كلان هديه كرده است 

وزد و آن را بـه حركـت      انعكاس ماه و ستارگان در آب دريا و وزش نسيمي كه بر آب مـي              

  .آورد، در قالب تصاويري زيبا و نو به بيان آمده استدرمي
  

   هنجارگريزي سبكي-5-2

اي نحوي گونة گفتـار در  هها يا ساختهاي زبان و استفاده از واژه     آميختن يا اختلاط گونه   

توانـد نـوعي    آنچه به هنگـام اسـتفاده از گونـة نوشـتاري زبـان خودكـار متـداول اسـت، مـي                    

اش بـه نثـر ادبـي، در    كـاهي بـه دليـل وابـستگي    اين گونه از قاعـده  . سازي پديد آورد   برجسته

  ).82: 2ج: 1383صفوي،. (پيوستار ميان شعر منثور تا نثر شاعرانه كاربرد يافته است

. شـود  ديـده مـي    - واژگان و نحو   -در ميان اشعار نادرپور هر دو گروه هنجارگريزي سبكي        

  : ها به كار رفته استاي آنواژگان محاوره و يا واژگاني در معني محاوره

  )648ص . (بود» عين سلام«در كلا تو » بدرود«:  عين در معناي مانند-

  :شوديده ميو نيز در موارد متعددي نحو محاوره در اشعار وي د

  )656ص (» آيد؟ابليس نباشد اين كه مي« ... -:/ از دست كسي دو ضربه بر در خورد

كه به شيوة زبان محـاوره آمـده        » مبادا ابليس باشد  «: اين است » ابليس نباشد «منظور از   

  . است

  )670ص (من كجا، شما كجا؟ !/  خداساليان مهرباني!/ نشان كودكيساليان بي

  )579ص... (مرا به رجعت خورشي، باور است هنوز؟/ ر شبي چنين تاريكوگرنه، آه چرا د

  .اي هستندعباراتي محاوره» وگرنه«و » من كجا، شما كجا؟«
  

  )آركائيك) (گراييباستان( هنجارگريزي زماني -6-2

هايي را در شعر خود به كار ببرد كه در زمان           ها يا ساخت  تواند واژه به اعتقاد ليچ شاعر مي    

رونـد كـه در گذشـته     شعر، در زبان خودكار متداول نيستند و واحدهايي به شمار مـي           سرودن  

هاي گرايي عموماً در زمينه   باستان) 81: ، ج دوم  1383صفوي،  .( اندمتداول بوده و سپس مرده    

  . شودواژگاني، نحوي و معنايي نمايان مي
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  گرايي واژگاني باستان-1-6-2

. شـود گرايـي واژگـاني ناميـده مـي     ادبـي، باسـتان  به كارگيري واژگان كهـن در يـك اثـر         

و نيـز كـاربرد تلفـظ و        . تواند حضور نمادهاي اساطيري در شعر باشد      گرايي واژگاني مي   باستان

نگـاهي بـه شـعرهاي    . گرايي واژگاني هـستند هاي باستانها يكي ديگر از روششكل كهن واژه  

ان استفادة اين دو گوينده از آركائيـسم        شاملو و اخوان، در ميان معاصران ما، نشان دهندة ميز         

  )25 :1389شفيعي كدكني، . (واژگاني و نحوي زبان است
  

   فعل-1-1-6-2

هـايي بـا   هـاي فاقـد فعـل     گرايانة فعل همـين بـس كـه عبـارت         در اهميت جنبة باستان   «

ساختمان كهن، هرچند ممكن است از واژگان و سـاختاري سـنگين برخـوردار باشـند؛ لـيكن                

  )316: 1379پور، علي. (ند، سيماي آركائيستي خود را به تماشا نهندكمتر قادر

  )822ص... (گفتن نتوان كه با دلم چون كرد/ اي كه خانه را لرزاندآن زلزله

  .ي دارد فضايي آركائيك ايجاد كندجايي اجزاي فعل نتوان گفتن، سعشاعر با جابه

  ) 710ص (ناپذير در بسته دار بر شب فرجام

هايي اسـت كـه نـادرپور بـراي آركائيـك           يكي از روش  » فرو«ز افعالي با پيشوند     استفاده ا 

  . كردن افعال از آن بهره جسته است

  )758ص (نفرين باد، نيزة او را فرو شكست 

  )722ص (كه تا پيامي، به خط جانان، ز پاي آنان، فروستانم 

اده از افعـالي اسـت كـه    گزيند، استفراه ديگري كه نادرپور براي خلق اثر آركائيستي برمي       

  :در زبان گذشته كاربرد داشته، امروزه رواج ندارند

  )760ص(در انزواي خود نهراسيم :  هراسيدن-

  )759ص (از فخر شعر، سر به فلك سوديم :  سودن-

  )494ص (سپوزدش البرز در سياهي شب مي:  سپوزيدن-

  )720ص (پوزش گناهان، را غير از اين نيارم گفت :  يارستن-

  )720ص(من چرا نبردم ره، جز به شام ناداني :  راه بردن، در معناي رسيدن-

  )952ص (را سر خفتن نيست » ونيز«: داشتن، در معناي قصد داشتن...  سر-

سـعدي،  (ها گذر كرد و گذر نكـرد خـوابي          سر آن ندارد امشب كه برآيد آفتابي چه خيال        

1379 :423(  
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   اسم-2-1-6-2

  :بازتاب يافته استگرايي در اسم، در ابعاد گوناگوني اندر اشعار نادرپور، باست
  

  : حماسي و عرفاني و ديني-نمادهاي اساطيري) الف

: شـود هاي كهن مشاهده ميها و اسطورهدر ميان اشعار نادرپور بسياري از نمادها و سمبل      

  ...زردشت، ماني، جمشيد، سهراب، سيمرغ و

  )923ص! (»ماني«و مهرت در دل » زردشت«خيالت در سر 

  )117ص (اين ماه، جام گمشدة جمشيد؟ / تا كي به بزم شامگهان خندد

  )833ص . (در زمان، از سيمرغ/ در زمين، از سهراب/ برديتو نسب از دو پدر مي

  )535ص ! (نفسايا بهار، الا اي مسيح تازه

  )618ص (يونسي گشتم كه رفتم در دل ماهي 
  

  اهكاربرد تلفظ و يا شكل كهن واژه) ب

  .هاي كهن در اشعار نادرپور بسامد نسبتاً بالايي دارندواژه

  )925ص(از بلندا رو نهادم در نشيب :  بلندا-

  )648ص . (آري چراغ قلب تو ياقوت فام بود:  فام-

  )699ص! (ايا نشاط زمين در شب تولد باران:  ايا-

  )722ص! (الا خدايا، گره گشايا:  الا-

  )721ص ! (ديار يارا:  يارا-

  )895ص (اين يك، بسان لانة زنبور انگبين :  بسان-

  )434ص (همه سودم در اين سودا ضرر بود :  سودا-

  )739ص (قبايي ژنده بر تن داشت :  قبا-

  )756ص(لاي حافظه و جامه داشتيم در لابه/ ما عطر عشق را:  جامه-

  )759ص (هاي تجربه، زنگار خورده است آيينه:  زنگار-

  )760ص (خبر دوشين ما خفتگان بي:  دوشين- خفته-

  )769ص (چكيد با انگم زلال كه از شاخه مي: انگم-
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  گرايي نحوي باستان-2-6-2

گرايي به شمار هر نوع خروج از نحو زبان روزمره و استفاده از نحو زبان كهنه، خود باستان             

  )26 :1389شفيعي كدكني، . (رود و ممكن است ماية تشخص و برجستگي زبان شودمي

  )185ص (كه با ناآشنايانم سخن نيست / جا ميهماني ناشناسممن اين

ص ... (مرا به رجعـت خورشـيد بـاور اسـت هنـوز؟           / وگرنه، آه، چرا در شبي چنين تاريك      

579(  

  )888ص (نيارستم از خود سخن گفت با كس / سرانجام، رفتم به جايي كه ديگر

جـايي  شـود، جابـه   ار نـادرپور ديـده مـي      گرايي نحوي كه در اشع    هاي باستان يكي از شيوه  

  :است) تركيب وصفي مقلوب(موصوف و صفت 

  )762ص(اين سيمگون نقاب 

  )953ص(زير آن كهنه چنار افروخت 

  )421ص (-! اي يگانه كودك من-من، » پوپك«خجسته 

كه به ادبيات كلاسيك قـرون  » به«به جاي حرف اضافة » را«و نيز استفاده از حرف نشانة    

  .شودگردد، در ميان اشعار نادرپور ديده ميزميگذشته با

   به من ارمغان كرد-) 846ص( مرا ارمغان كرد 

آيـد،  چون هنجارگريزي نحوي بيشتر به دليل ضروريات وزن و موسيقي شعر به وجود مي    

اين گونه هنجارگريزي در ميان اشعار كلاسيك نـادرپور بـيش از سـاير اشـعار وي بـه چـشم                     

  .خورد مي
  

  گرايي با به كارگيري تلميحباستان -3-6-2

تلميح در اصطلاح بديع آن است كه گوينده در ضمن كلام به داستاني يا مثلي يا آيـه و                   «

  )328: 1386همايي، (» .اشاره كندحديثي معروف 

هـاي تـاريخي، مـذهبي و    هـا و روايـت  نادرپور در ميان اشعار خود به بـسياري از داسـتان   

  . دهداز اين طريق ذهن مخاطب را به روزگاران پيشين سوق ميحماسي اشاره داشته است و 

ست بدل به خون و طلا كرده     / و كيمياي زمان آتش نبوت را     / ستدرخت معجزه خشكيده  

  )499ص(

اشاره به درختي است كه هنگام بعثت موسـي، آتـش از شـاخ و بـرگش      » درخت معجزه «

  .زبانه كشيد
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نه، گرز خود را بـر پـاي اسـب كوفـت، دشـمن              مستا/ نسلي كه در مقابله با خصم هوشيار      

  ) 758ص(رسيد و كاسة سر را ازو گرفت 

بيت بالا به آخرين پادشاه سلسلة سلجوقي اشاره دارد كه دلاور بود و از سر غـرور، مـست         

به مقابلة دشمن رفت و در ميدان چنان رجز خواند كه گرز را مستانه بـر پـاي اسـب خـويش                      

. دشمن فرا رسيد و سرش را از تـن جـدا كـرد        . ن به زمين درغلتيد   فرود آورد و ناچار از سر زي      

  )971: 1382نادرپور، (

  )752ص(اما تو از ملامتيان بودي 

اي از صوفيان كهن بودند، كه به عمد با رفتار و كـردار ناپـسند، خـشم و     فرقه» ملامتيان«

  . انگيختندسرزنش ديگران را برمي

  )535ص(پير زمينگير را جوان كردي درخت / نهال لاغر بيمار را شفا دادي

شفا دادن بيماران و جوان گردانيدن پيران، اشاره به كراماتي است كه بـه مـسيح نـسبت                  

  . اندداده
  

  گرايي با به كارگيري از تضمين  باستان-4-6-2

شاعر در ضمن اشعار خود، يك مصراع يا يك بيت يا دو بيت را بـر                «تضمين آن است كه     

ت از شعري ديگر بياورد و با ذكر نام آن شاعر يـا شـهرتي كـه مـستغني از          سبيل تمثل و عاري   

  )218: 1386همايي، (» .ذكر نام باشد، به طوري كه به وي سرقت و انتحال ندهند

هـايي از  در ميان انديشه و زبان امروزين نادرپور، در موارد متعددي بـه عبـارات و مـصراع            

  . دستي شاعر، بسيار خوش نشسته استخوريم كه البته با چيرهاشعار كهن برمي

» افتـد و دانـي    «اي كه   در لحظه / اي به روشني آب   بر چهره / .../ آن بوسة درشت نخستين   

  )947ص(

كـه  در عنفـوان جـواني، چنـان      «: يادآور اين جمله از گلستان سعدي است      » افتد و داني  «

  )197: 1370سعدي، (» ... افتد و داني با شاهدي سري و سريّ داشتم

تا در آخر، گوهري والاتر از كون و مكـان          / كشد بيرون گون، در لذت مي   هاي صدف ز بدن ا

  )714ص(يابد 

  :كندبيت بالا اين بيت معروف حافظ را در ذهن خواننده تداعي مي
  

 گوهري كز صدف كون و مكان بيرون اسـت        

  

  

 كـــردطلـــب از گمـــشدگان لـــب دريـــا مـــي
  

  )152: 1375حافظ، (
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از شـب ربـوده   / هاي پير و جوان را درو كند    تا كشته / اشگونهنگالوان دست استخواني چ   

  )893ص(داس درخشان ماه را 

  :اي است به اين دو بيت فردوسيبيت بالا اشاره
  

 بيابـــــان و آن مـــــرد و آن تيـــــزداس  

ــدرود    ــي بـ ــسان همـ ــشك يكـ ــر و خـ  تـ

  

  

ــراس   ــدر هــ ــشك را زو دل انــ ــر و خــ  تــ

 وگـــــر لابـــــه آري ســـــخن نـــــشنود   
  

  )91: 1384فردوسي، (
  

خنگ مـا را تـا ميـان        / آب جيحون با همه پهناش    :/ خوانددانم وليكن رودكي مي   من نمي 

  )620ص(زير پايم پرنيان آيد / هاشريگ آموي و درشتي/ آيد

  :اصل ابيات رودكي چنين است
  

 آب جيحــــون بــــا همــــه پهنــــاوري    

 هــــاي او ريــــگ آمــــوي و درشــــتي   

  

  

 خنــــگ مــــار ا تــــا ميــــان آيــــد همــــي

ــد   ــان آيـــ ــايم پرنيـــ ــر پـــ ــيزيـــ  همـــ
  

  )59: 1368رودكي، (
  

بس شب كه تـا سـپيده       / »در كف نامحرم اوفتد   «وز بيم آنكه    / رازي كه گفتنش نتوانستم   

  )433ص. (نخفتم

  :سعدي چنين سروده است
  

ــت    ــان توس ــة راز نه ــه حق ــم ك ــشكن دل  م

  

  

ــد    ــامحرم اوفتـ ــف نـ ــه راز در كـ ــم كـ  ترسـ
  

  )120: 1379سعدي، (
  

  : حافظ را آورده استدر بيت زير، نادرپور عيناً مصراعي از

كـه بـا شكـستگي ارزد بـه صـد هـزار درسـت              / اي چنـان نشكـست    و نقش هيچ تنابنـده    

  )598ص(
  

ــه  ــن معامل ــر  بك ــسته بخ ــن دل شك  اي وي

  

  

 كــه بــا شكــستگي ارزد بــه صــد هــزار درســت
  

  )26: 1375حافظ، (
  

با چشم  / نسلي كه اندرون تهي از طعام را      / ست؟از نسل آهوان گرسنه   / آيا تبار مردمي من   

  )570ص(گويد سير پاسخ مي

  :به اين بيت معروف سعدي در گلستان اشاره دارد» اندرون تهي از طعام«
  

ــالي دار  ــام خـــــ ــدرون از طعـــــ  انـــــ

  

  

ــي   ــت بينــــ ــور معرفــــ ــا در او نــــ  تــــ
  

  )118: 1370سعدي، (
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  )599ص(نماز شام غريبان به گريه انجاميد :/ ها برخاستشبي كه زلزله آمد، چه فتنه
  

 ريبـــان چـــو گريـــه آغـــازمنمـــاز شـــام غ

  

  

ــه ــه مويـ ــردازم بـ ــصه پـ ــه قـ ــاي غريبانـ  هـ
  

  )315: 1375حافظ، (
  

را نيـز   ... نادرپور اشعار شاعران ديگري چون خيام، اميرمعـزي، مولـوي، ظهيـر فاريـابي و              

  .تضمين كرده است

  

  نتيجه

سازي متن و جلب توجه مخاطب هنجـارگريزي اسـت  كـه در              هاي برجسته يكي از روش  

هـاي هنجـارگريزي چـون،    برخـي گونـه  . شويمپور با بسياري از انواع آن روبه رو مي     اشعار نادر 

هاي ديگر نيز با نسبت يكساني استفاده       گويشي و نوشتاري در اشعار وي وجود ندارد و از گونه          

تـوان  مـي . انـد هاي معنايي و باستاني در سطح وسيعي به كـار رفتـه           هنجارگريزي. نشده است 

اسـت،  ) زماني(جارگريزي كه نادرپور آن را به كار گرفته است، آركائيك          گفت بيشترين نوع هن   

  . ها بيشتر به تلميح و تضمين توجه نموده استو در ميان انواع آركائيك

كننـد و نمادهـا و      هـاي زيبـا و نـو خودنمـايي مـي          بخشيها و جان  تشبيهات و پارادوكس  

هاي واژگاني، سبكي، نحوي    جارگريزيهن. هاي كهن در اشعار وي جايگاهي ويژه دارند       اسطوره

روي هم رفتـه هنجـارگريزي در اشـعار نـادرپور پررنـگ        . شوندو آوايي نه چندان كم ديده مي      

هـا  است و اين شاعر از اين ابزار شعرآفريني بهره بـرده، در عـين حـال بـا مهـارت تمـام از آن           

تـوان  امـا در نهايـت نمـي      . استفاده كرده و از ايجاد يك رابطة معنايي قوي غافل نبـوده اسـت             

هايي كه در اشعار وي     زدايينادرپور را يك شاعر هنجارگريز معرفي كرد؛ يعني با وجود آشنايي          

شود، تمركز و توجه شاعر به اين ابزارها معطوف نيـست و قـصد نـدارد چـون اخـوان          مي ديده

ريزي، به خواننده   هنجارگثالث زباني نو بيافريند؛ بلكه گهگاه براي تأكيد و تأثيرگذاري پيام، با             

  .زندتلنگري مي

  

  كتابنامه

  . ثالث: تهران. هاي نوآوري در شعر معاصر ايرانگونه؛ )1383(لي، كاووس، حسن

 تصحيح محد قزويني، قاسم غني، انجـوي        ديوان،؛  )1375(الدين محمد   حافظ، خواجه شمس  

  .جاويدان: تهران. شيرازي



�١                  نادر نادرپورهنجارگريزي در اشعار 

 :تهـران . دب فارسي در گذرگاه سنت و مدرنيته      زبان و ا  ؛  )1390. (محمدشناس، علي حق

  . آگه

�.صفيعليشاه: تهران. ، به كوشش خليل خطيب رهبرديوان؛ )1368(رودكي، جعفر بن محمد 

شناسي شعر، مجموعه مقـالات چهـارمين       درآمدي بر نشانه  ؛  )1379. (سجودي، فرزان 

انـشگاه علامـه    انتـشارات د  : تهران. ، جلد اول  شناسي نظري و كاربردي   كنفرانس زبان 

  . طباطبايي

  .محمد: تهران. ، تصحيح محمدعلي فروغيكليات سعدي ؛)1379(سعدي، مصلح بن عبداالله 

  .قدياني: تهران. تصحيح و شرح حسين استادولي.  گلستان؛)1370 (______________

  .آگه:، تهرانموسيقي شعر؛ )1389. (شفيعي كدكني، محمدرضا

  .ميترا: انتهر.  بيان؛)1386(شميسا، سيروس 

  .سوره مهر: تهران. ، جلد اول و دومشناسي به ادبياتاز زبان؛ )1383. (صفوي، كورش

  .تهرانك فردوس. ، ج اولساختار و زبان شعر امروز؛ )1379(پور، مصطفي علي

  .سخن: تهران. هاها، رويكردها و روششناسي نظريهسبك؛ )1391. (فتوحي، محمود

  .قطره: تهران. ، به كوشش سعيد حميديانشاهنامه ؛)1384(فردوسي، ابوالقاسم 

  . نگاه: تهران .، با نظارت پوپك نادرپورمجموعه اشعار؛ )1382(نادرپور، نادر 

  . فكر روز:  تهران.فرهنگ اصطلاحات نقد ادبي؛ )1378(مقدادي، بهرام 

  . طرح نو: تهران.  سعدي؛)1388. (موحد، ضياء

�. مركز: تهران. ة فرزانه طاهري، ترجم استعاره؛)1380(هاوكس، ترنس 

  .هما: تهران. فنون بلاغت و صناعات ادبي؛ )1386(الدين همايي، جلال
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